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یه‌های چنــد ده  بــا شــهر از مدارســی  آن‌طرف‌تــر  کیلومتــر  چنــد 
ی ناچــار می‌شــود بــرای کمــک بــه ســاخت مدرســه‌‌ای  میلیونــی، مــادر
کوچــک در یــک روســتا، گوشــواره‌اش را بفروشــد. اینجــا »ده‌مکــی« 
روســتایی در فاصله 10 کیلومتری شهرســتان مارگون و از توابع اســتان 
کهگیلویه‌وبویراحمــد اســت. روســتا بــا جمعیــت عشــایرش 14-13 
خانــوار دارد. ایــن روســتا نزدیــک 8 دانش‌آمــوز دارد. آنهــا پیــش از 
کــه شــرایط  کانکســی  کانکــس درس می‌خواندنــد؛  ایــن در یــک 
جــوی، باعــث تخریــب آن شــد. بعــد از تخریــب مدرســه، آقــا روح‌الله 
ــار دانش‌آمــوزان قــرار داد تــا حداقــل  ــار منزلــش را در اختی اتاقــک کن
بــرای مدتــی بچه‌هــا بتواننــد بــه درس خوانــدن ادامــه بدهنــد. رفته‌رفته 
ــه درخواســت  کافــی اتاقــک، ب ــا افزایــش دانش‌آمــوزان و فضــای نا ب
اهالــی و همراهــی »جمعیــت امــام رضایی‌هــا« و بــا مشــارکت چنــد 
، یــک مدرســه بــا دوکلاس درس  گــروه جهــادی و کمک‌هــای یــک خیــر
در این روســتا می‌ســازند. زمین مدرســه روســتا را هم همین آقا روح‌الله 

وقــف کــرده اســت. و نــام آن »مدرســه امــام‌ رضایی‌هــا 5« اســت.

   محرومیت فقط در حاشــیه نیست
چیــزی تــا بازگشــایی مــدارس و آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد باقــی نمانــده 
اســت. در شــهرهای بــزرگ، دانش‌آمــوزان و خانواده‌هــا از هفته‌هــا قبــل 
یه‌های چنــد ده و  یده‌انــد و شــهر یــر خر بــرای فرزندان‌شــان لوازم‌التحر
حتــی چنــد صــد میلیونــی مــدارس غیرانتفاعــی را هــم پرداخــت کرده‌انــد. 
ی امــر نیکویی  یــادی هــم هســتند کــه چشــم انتظــار برگــزار امــا دانش‌آمــوزان ز
چــون »جشــن عاطفه‌ها«ینــد تــا بلکــه بــا کمــک مــردم، بــرای ســال جدیــد 
کیــف و لوازم‌التحریــر داشــته باشــند. در کنــار جشــن عاطفه‌هــا، در ایــران 
« هم هســتند که با ســرمایه شــخصی به توســعه آموزش  »خیرین مدرسه‌ســاز
در کشــور کمــک می‌کننــد. معمــولا نقــاط حاشــیه‌ کشــور بــه دلیــل درصــد 
محرومیــت بــالا، بیشــتر از نواحــی مرکــزی، هــدف پروژه‌هــای نیکــوکاران 
قــرار می‌گیــرد. دسترســی ســخت بــه ایــن مناطــق، ساخت‌وســاز در آن را 
ــه روســتاهای محــروم  بســیار پیچیــده می‌کنــد. فرآینــد انتقــال گاز و آب ب
ــه‌ای را  ــد امیدواران جــزء چالش‌هایــی اســت کــه البتــه پــس از انقــاب رون
ی وجــود دارد.  طــی کــرده اســت امــا همچنــان در ایــن حــوزه جــای کار بســیار
ــده‌اند  ــل نش ــری گاز متص ــبکه سراس ــه ش ــوز ب ــتاها هن ــن روس ــی از ای بخش
کن آنهــا را  ی از زنــان و مــردان و کــودکان ســا و دود هیــزم، چشــمان بســیار
، روســتاهایی را کــه  آزار می‌دهــد. از ســوی دیگــر خشکســالی‌های اخیــر
ی گــره خــورده با چالش‌های  ی و دامپــرور اقتصــاد معیشــتی‌ آنهــا بــه کشــاورز
جــدی مواجــه کــرده اســت. دسترســی ایــن روســتاها بــه نقــاط برخــوردار هــم 
ی ســخت اســت کــه اهالــی آن به‌نــدرت و مگــر بــه دلایــل ویــژه‌ای  بــه قــدر

بیــن روســتا و شــهر تــردد ‌می‌کننــد. 

   تنهــا تابلوی »پیچ‌های پی ‌در پی« را می‌بینید
ســحرگاه سه‌شــنبه بــا اتوبــوس بــه پاتــاوه رســیدیم. همــان شــهری کــه آقــای 
توکلــی، خیّــر و یکــی از عوامــل ســاخت مدرســه گفتــه بــود در آن توقــف کنیــم 
تا ما را از آنجا به شهرســتان مارگون ببرد. مســیر این شــهر تا مارگون حدودا 
کت. درخت‌هــای بلــوط کنــار جــاده  25 کیلومتــر اســت؛ ســرد و ســیاه و ســا
یشه‌های‌شــان  کــه انــگار مــا هم‌ر ی خــم شــده و نگاه‌مــان می‌کننــد  طــور
را آتــش زده‌ایــم. پیچ‌هــای پــی در پــی، تنهــا تابلــوی راهنمایــی و رانندگــی 
اســت کــه توجــه راننده‌هــا را جلــب می‌کنــد. ماشــین‌های ســنگین خیلــی 
دوســت ندارنــد وارد مســیرهای کوهســتانی شــوند و همیــن باعــث می‌شــود 
یتــی آســیب ببینــد؛  کــه آســفالت ایــن جاده‌هــا کمتــر از مســیرهای ترانز
، اســم مارگــون را در  یــزش نکننــد. قبــل از ســفر البتــه تــا جایــی کــه کوه‌هــا ر
اینترنــت جســت‌وجو کــرده بــودم و بــا »آبشــار مارگــون« به‌عنــوان مهم‌تریــن 
جاذبــه شهرســتان آشــنا شــدم. دربــاره ایــن آبشــار از آقــای توکلــی می‌پرســم. 
پنجه نــرم می‌کنــد.  می‌گویــد تابســتان‌ها ایــن آبشــار بــا خشکســالی دســت‌و
حــالا هــم خشــک اســت. چنــد کیلومتــر جلوتــر در‌حالی‌کــه دارم از جــاده 
کــه  کــم و بــه قســمتی اشــاره می‌کنــد  فیلــم‌ می‌گیــرم، ســرعت ماشــین را 
رنگــش بــه ســیاهی اطــراف نیســت. می‌گویــد آنجــا رد همــان آبشــار اســت. 
یکــی مطلــق و  طــی ایــن چنــد کیلومتــر بــه ایــن فکــر می‌کنــم کــه در ایــن تار
ن حفــاظ و دره‌هــای عمیــق، تکلیــف مــا و کوهســتان  پیچ‌وخم‌‌هــای بــدو
و ماشــینی کــه بخواهــد از روبــه‌رو بیایــد چــه می‌شــود؟ در همیــن حیــن 
ــر می‌شــویم  ی در امتــداد جــاده می‌خــورد. هرچــه نزدیک‌ت ــور ــه ن چشــمم ب
تعــداد نورهــا در آن نقطــه بیشــتر می‌شــود. کمــی جلوتــر مشــخص می‌شــود 
نورهــا درواقــع متعلــق بــه تیرهــای چــراغ برقی‌انــد کــه یــک روســتای کوچــک 
یــک می‌شــود. ایــن  را روشــن کــرده و بــا دور شــدن از آنهــا دوبــاره جــاده تار
یــادی نــدارد و هــر از چنــد کیلومتــری چشــم‌مان بــا  یکــی عمــر ز بــار تار
چــراغ خانــه روســتاهای کوچــک روشــن می‌شــود. خروس‌خــوان بــه مارگــون 
کوتــاه راهــی  و منــزل آقــای توکلــی می‌رســیم تــا بعــد از یــک اســتراحت 

روســتای »ده‌مکــی« شــویم. 

   حتی بعضی‌ وقت‌ها
نمی‌توانستم به کلاس بروم

صبــح روز سه‌شــنبه همــراه بــا آقــای توکلــی وارد مســیر منتهــی بــه روســتای 
ده‌مکــی می‌شــویم تــا هــم گپــی بــا مــردم و بچه‌هــای روســتا بزنیــم و هــم 
مقدمــات مراســم افتتــاح مدرســه جدیــد را کــه قــرار اســت روز چهارشــنبه 
برگــزار شــود، آمــاده کنیــم. گوشــی موبایــل آقــای توکلــی زنــگ می‌خــورد 
»همه‌جــا بــروم بــه بهانــه‌ تــو / کــه مگــر برســم...« موبایــل را از جلــوی صفحــه 
یبــای لــری بــا کســی  کیلومتــر ماشــین برمــی‌دارد و چنــد جملــه‌ای بــا گویــش ز
کــه آن‌طــرف خــط اســت مکالمــه می‌کنــد. تلفنــش کــه قطــع می‌شــود خبــر 
می‌دهــد معلــم روســتا هــم همراه‌مــان می‌آیــد. مســتندها و روایت‌هــای 
یــادی از معلمــان مناطــق محــروم و ایثارهای‌شــان دیــده و شــنیده بــودم.  ز
بــرای همیــن خیلــی مشــتاق دیــدن چنیــن معلمــی بــودم. چنــد دقیقــه 
بعــد در میــدان اصلــی مارگــون آقــای فلســفی، معلــم روســتا ســوار ماشــین 
می‌شــود. ســام و احوالپرســی گرمــی می‌کنــد و حرکــت می‌کنیــم. از اینکــه 
در صندلــی جلــوی ماشــین نشســته بــودم و نمی‌توانســتم خــوب ببینمــش 
یــم. به‌نظــر می‌آیــد  ناراحــت بــودم. ســه کیلومتــر از شــهر فاصلــه می‌گیر
پیچ‌وخم‌هــای ایــن جــاده کمتــر از مســیر پاتــاوه تــا مارگــون باشــد. خبــری 
هــم از روســتاهای کنــار مســیر نیســت امــا در امتــداد جــاده قبرســتان‌های 

ــد.  ــرا خانوادگی‌ان ــه ظاه ــوند ک ــده می‌ش ــی دی کوچک
فاصله‌مــان از مارگــون کــه بیشــتر می‌شــود، قبرســتان‌ها هــم تمــام می‌شــوند. 
ی آن اسم روستایی  از کنار تابلوی کوچک و زنگ‌زده‌ای رد می‌شویم که رو

ــا نیســت. آقــای توکلــی می‌گویــد: »ده‌مکــی؛  نوشــته شــده کــه خیلــی خوان
بزرگ‌شــان  بزرگ‌شــان اســت، ده‌کرمعلــی؛ کرمعلــی اســم پدر مکــی اســم پدر
اســت.« می‌پرســم: »پــس مارگــون؟« خنــده‌ای می‌کنــد و همزمــان بــا معلــم 
ــا  ــای بلوط‌ه ــرم تماش ــت. گ ــته اس ــون داش گ ــاد و گونا ی ــای ز ــد ماره می‌گوی
می‌شــوم کــه آقــای توکلــی می‌گویــد: »ایــن بیچاره‌هــا دیگــر از مــاه دوم بهــار 
ــا الاغ  . دیگــر آب خــوردن ندارنــد و ب ــا آخــر پاییــز آب‌شــان قطــع می‌شــود ت
کتــور  می‌رونــد ســر چشــمه و آب می‌آورنــد. مــا بــرای ســاخت مدرســه بــا ترا
آب می‌آوردیــم.« اســم مدرســه کــه می‌آیــد از آقــای فلســفی می‌پرســم شــما 
کن شــهر نیســتید؟ در زمــان مدرســه، مــدام رفت‌وآمــد می‌کنیــد؟  مگــر ســا
آقــای توکلــی می‌گویــد اینجــا زمســتان و پاییــز جــاده بســته‌ اســت. می‌دانیــد 
حاجی}معلم{ زمســتان‌ها چطور می‌آید؟ زمســتان اینجا کلا بســته‌ اســت. 
کفش‌هایــش را درمــی‌آورد و پاچه‌هایــش را بــالا می‌زنــد و از رودخانــه رد 
می‌شــود. آقــای معلــم هــم تاییــد می‌کنــد و می‌گویــد حتــی بعضــی وقت‌هــا 
ــو / کــه مگــر برســم در  ــه‌ ت ــه بهان ــروم ب ــروم. »همه‌جــا ب ــه کلاس ب ــم ب نمی‌توان
ک زنــگ موبایــل دوبــاره تکــرار می‌شــود و  « ایــن صــدای ســوزنا خانــه تــو

ــد.  ــع می‌کن ــو را قط گفت‌وگ

   در کلاس‌مــان مار می‌آمد
یــف می‌کنــد  دربــاره اوضــاع مدرســه قبلــی از آقــای فلســفی می‌پرســم. تعر
ی آموزش‌و‌پــرورش  کــه مدرســه ده‌مکــی رودآبــاد قبــا اتاقــک اســتیجار
ی کنــار  بــود، یعنــی اصــا ســاختمان دولتــی یــا کانکــس نبــود، تقریبــا انبــار
خانــه‌ای بــوده کــه اداره آموزش‌وپــرورش از یکــی از اولیــا اجــاره کــرده بــوده 
یــز می‌کــرد. نگاهــی بــه اتاقــک می‌انــدازم.  و ماهیانــه مبلغــی برایــش وار
ی آن بشــکه‌ای ‌آهنــی اســت کــه بــا هیــزم یــا به‌قــول خودشــان »هیمــه«  بخــار
ــی  ــاده ارتباط ــتا گاز و ج ــن روس ــد. ای ــرم می‌کن ــاق را گ ــود و ات ــن می‌ش روش
کثــر اوقــات قطــع می‌شــود. ده‌مکــی  نــدارد و تنهــا امــکان آن بــرق اســت کــه ا
زمســتان‌های ســردی دارد. آقــای فلســفی دربــاره گــرم کــردن کلاس بــا هیــزم 
یــد: »بیشــتر از آنکــه گرمایــش را احســاس کــرده باشــیم، دودش بــه  می‌گو
ک بــود.« از موبایلــش  چشــم‌مان می‌رفــت و بــرای دانش‌آمــوزان خطرنــا
تصاویــر مربــوط بــه مدرســه قبلــی را نشــانم می‌دهــد. اتاقــک واقعــا فاقــد 
یــد: »دانش‌آمــوزان حتــی  گونــه امکاناتــی بــود. آقــای معلــم می‌گو هیــچ 
امنیــت هــم نداشــتند.« بــا یکــی از بچه‌هــا کــه دربــاره کلاس قبلی‌شــان 
صحبــت می‌کــردم، می‌گفــت: »یــک روز مــار آمــد داخــل کلاس و مــن از 

یــدم!« ن از کلاس دو ــه بیــرو تــرس ب
بــا شــرایط قبلــی امــکان تحصیــل همــه دانش‌آمــوزان وجود نداشــت. با توجه 
بــه زاد و ولــد مــردم روســتا و کودکانــی کــه ســال آینــده بــه مدرســه می‌رونــد، 
شــرایط در مدرســه قبلی اصلا جوابگو نبود، حتی جای مناســبی هم نبود. 
آقــای معلــم از شــهر مارگــون می‌آیــد کــه حــدودا 10 کیلومتــر تــا روســتا فاصلــه 
دارد و مســیرش بــا ماشــین خیلی‌ســخت اســت. مخصوصــا اینکــه اینجــا 
ــزولات جــوی مســیر کلا مســدود می‌شــود، بنابرایــن  ــا ن سردســیر اســت و ب
تنهــا راه ایــن اســت کــه مســیر را پیــاده بیاینــد. در ایــن صــورت مســیر کوتاه‌تــر 
می‌شــود امــا خطــرات خــودش را هــم دارد. آقــای فلســفی می‌گویــد: »بخشــی 
از مســیر را بایــد از رودخانــه عبــور می‌کــردم و بعضــی از روزهــا نمی‌توانســتم 
ــا  عبــور کنــم و در خانــه می‌مانــدم و کلاس تعطیــل می‌شــد. یــادم اســت ت
لــب رود آمــدم و برگشــتم و نتوانســتم از رودخانــه عبــور کنــم.« دانش‌آمــوزان 
هشــت‌نفرند. ایــن روســتا کارمنــد نــدارد و کســب درآمــدش بیشــتر از طریــق 
ی اســت. بــاغ و شــالیزار دارنــد و درخت‌هایــی کــه  ی و کشــاورز دامپــرور
به‌خاطــر ســرما دچــار ســرمازدگی می‌‎شــوند. برخــی از آنهــا کارگرنــد و بــه 
شــهرهای اطــراف می‌ر‌ونــد و کارگــری می‌کننــد. از طرفــی 6مــاه دوم ســال 
مســیر شــهر به روســتا کاملا مســدود اســت. آقای فلســفی درباره مشــکلات 
ارتباطــی روســتا می‌گویــد: »چندمــاه پیــش یکــی از خانم‌هــای روســتا بیمــار 
شــد و آمبولانــس نتوانســت بــه اینجــا بیایــد. برانــکارد را آوردیــم و او را از 

طریــق رودخانــه تــا لــب جــاده رســاندیم.«

   اینجــا همه یک نام‌فامیلی دارند
بــه روســتای کوچکــی می‌رســیم کــه تعــدادی از اهالــی‌اش کنــار در خانــه 
نشســته‌اند. بــه خیــال اینکــه قــرار اســت رد شــویم شیشــه را پاییــن می‌دهیــم 
کلامــی بــا یکــی از  و بــا آنهــا ســام‌علیکی می‌کنیــم. آقــای معلــم چنــد 
خانم‌هــای روســتایی صحبــت‌ می‌کنــد. حداقــل می‌توانــم متوجــه شــوم 
کــه ســراغ دانش‌آمــوزان روســتا را می‌گیــرد. بــه پیشــنهاد خانــم اســامی، از 
اعضــای جمعیــت امام‌رضایی‌هــا از ماشــین پیــاده می‌شــویم و اهالــی هــم 
بــرای خوشــامدگویی ســمت‌مان می‌آینــد. انــگار می‌دانســتند ایــن روزهــا قرار 
اســت میهمانانــی از تهــران داشــته باشــند و اصــرار می‌کننــد بــه خانه‌شــان 
یــم کــه صــدای پــارس بلنــد و تیــز ســگی کــه معلــوم نیســت کجاســت،  برو

توجهــم را جلــب می‌کنــد. مثــل اینکــه خیلــی بــا ایــن اصرارهــا موافــق نیســت. 
یمــان صــف  بچه‌هــای قــد و نیم‌قــد از کلاس‌هــای اول تــا چهــارم روبه‌رو

کشــیده‌اند و همــه قــرار اســت در یــک کلاس مشــترک درس بخواننــد. 
یــم. صــدای پــارس  یــم تــا نگاهــی بــه اطــراف روســتا بینداز اجــازه می‌گیر
ســگ همچنــان می‌آیــد. بــه ســمت صــدا مــی‌روم و پشــت ماشــین پیــکان 
، او را می‌بینــم. صــدا اصــا بــه ایــن ســگ  یــر درخــت گــردو پارک‌شــده ز
یزانــدام و ســفید کــه بــا یــک بنــد قرمــز بــه درخــت بســته شــده  نمی‌خــورد؛ ر
کــه  اســت. داشــتم از ایــن کوتولــه پرســروصدا عکــس و فیلــم می‌گرفتــم 
ی بــالای ســرم اشــاره  خانمــی میانســال بــا کودکــی در بغــل بــه درخــت گــردو
بــاره آن بــه خانــم اســامی توضیــح می‌دهــد. می‌توانســتم  می‌کنــد و در
ــته  ــا شکس ــت و پ ــی‌روم و دس ــر م ــت. نزدیک‌ت ــوع چیس ــم موض ــدس بزن ح
می‌بینیــم  کــم  سال‌هاســت  یــد  می‌گو می‌شــوم.  حرف‌هایــش  متوجــه 
ــان  ــم امــا حداقــل ســایه‌ای برای‌ت ــار بدهــد. می‌گوی درخــت گــردو خــوب ب
ی؟‌ هــا بچینــم؟« قدمــی  دارد. اصــرار می‌کنــد کــه »بچینــم برایــت بخــور
ــد:  ــا شــرمندگی می‌گوی ــاره اوضــاع زندگــی از او می‌پرســم. ب می‌زنیــم و درب
یــم و  »بــه خــدا خیلــی دســت‌مان خالیــه. بچه‌هــا کوچولــو هســتن. فقیر
یضــه. ناراحتــی معــده داره.« لبخنــد بــه لبانــم خشــک می‌شــود.  شــوهرم مر
دنبــال چیــز مثبتــی می‌گــردم کــه مثــا خوشــحالش کنــد. بــه زور لبخنــدم 
...« جملــه‌ام تمــام نشــده فــورا  ؛ گاز کــه دار را برمی‌گردانــم و می‌گویــم: »گاز
یــم. انقــدر ســخت بــه ما می‌گــذره. نمی‌دانیم  می‌گویــد: »نــه، نــه، گاز هــم ندار
ــم.  ــرت می‌کن ــت پ ی درخ ــردو ــک گ ــمت ت ــم را به‌س ــم.« نگاه ــه کار کنی چ
یســتی می‌گویــد امــا دیگــر نمی‌توانــم متوجهــش  چیــزی دربــاره قــرص و بهز
یــم؟«  شــوم. می‌گویــد: »می‌خواهــی داخــل را ببینــی؟ ببینــی چــه وضعــی دار
یــم مــن  حرفــش را قطــع می‌کنــم و بــه خیــال اینکــه دل‌گرمــش کنــم می‌گو
یــد:  یســم. می‌گو کــه از شــما و ایــن اوضاع‌تــان بنو بــرای همیــن آمــده‌ام 
کــودک در  »خدایــی هرچــه در توان‌تــان بــود انجــام بدیــد. ثــواب داره.« 
ــه  ــش لطم ــه حجاب ــه ب ی ک ــور ــت و ط ــد. به‌زحم ی می‌کن ــرار ــش بی‌‌ق آغوش
گــه  وارد نشــود، شــانه تکیــه‌گاه بچــه را جابه‌جــا می‌کنــد و می‌گویــد: »مثــا ا
ی بــرای ایــن بچــه بکنیــد ثــواب داره. هــا؟ مگــه نــداره؟« ســر تــکان  یــه کار
می‌دهــم و نمی‌دانــم در ایــن موقعیــت چــه حرفــی بایــد بزنــم. در چوبــی یکــی 
از خانه‌هــا بــاز می‌شــود و خانمــی بــا پلاســتیکی پــر از گــردو بــه ســمت‌مان 
می‌آیــد. شــاید ایــن پلاســتیک حاصــل یــک درخــت باشــد و می‌دانیــم کــه 
ی اصــرار  بــا ایــن وضعیــت معیشــتی، چــه ارزشــی برای‌شــان دارد، امــا طــور
کــه انــگار صاحــب اصلــی آنهــا ماییــم. تشــکر و خداحافظــی  می‌کننــد 
یــد: »تشــکر  می‌کنیــم و ســوار ماشــین می‌شــویم. آقــای توکلــی بلنــد می‌گو
کثــر ایــن روســتاییان  یــد ا آقــای پیشــاهنگ« و بعــد خطــاب بــه مــا می‌گو
...« تلفنــش کــه قطــع  یــک نام‌فامیلــی دارنــد. »همه‌جــا بــروم بــه بهانــه تــو
ید؟ اینجا ایرانســل خوب جواب میده.« می‌شــود، می‌گوید: »ایرانســل ندار

 
   از اردیبهشــت تا پاییز آب نداریم

کی و به دلیل شــیب‌ها  تقریبا نیمه‌دوم جاده منتهی به روســتای ده‌‌مکی، خا
ک اســت. ظهــر اســت و هــوا گــرم.  و ســربالایی‌های نســبتا تنــد بســیار خطرنــا
ک وارد ماشــین  یم شیشــه‌های ماشــین را بالا بدهیم که خا درعین‌حال مجبور
نشــود. معمــولا در توصیه‌‌هــای رانندگــی می‌گوینــد حتمــا بایــد کولــر ماشــین را 
در ســربالایی‌ها خامــوش کــرد تــا فشــار مضاعفــی بــه موتــور و کمپرســور نیایــد. 
آقــای توکلــی می‌گویــد: »مــن ایــن ماشــین را خیلــی دوســت داشــتم امــا دیگــر در 
ی چهــار می‌گــذارد. لغــزش  ایــن مســیر از بیــن رفتــه« و همزمــان درجــه کولــر را رو
ــرای همیــن از آن صرف‌نظــر  ــه نوشــتن ادامــه دهــم ب جــاده اجــازه نمی‌دهــد ب
بــاره  و ســعی می‌کنــم از مســیر فیلــم و عکــس بگیــرم. همزمــان مجــددا در
؛  وضعیــت آب روســتا می‌پرســم: »گفتیــد از اردیبهشــت آب نیســت تــا پاییــز
درســته؟« آقــای توکلــی پاســخ می‌دهــد: »بلــه، الان آب نیســت تــا موقعــی کــه 
ــر  ــاران ببــارد.« آقــای معلــم هــم می‌گویــد سرچشــمه آب خیلــی بالات ــا ب بــرف ی
از جایــی اســت کــه آمدیــم. پاییــز کــه دیگــر هــوا ســرد می‌شــود و درختــان نیــاز 
ی ندارنــد آب را بــرای ایــن روســتاها می‌گذارنــد. می‌پرســم یعنــی  بــه آبیــار
ی درختــان اســت؟ می‌گویــد: »نــه آب کــم و هــوا گــرم اســت  اولویــت بــا آبیــار
ی را کــه هســتُ می‌گذارنــد  بــرای همیــن اصــا بــه اینجــا نمی‌رســد. ایــن مقــدار
بــرای درختــان امــا 6مــاه اول ســال آب آشــامیدنی ندارنــد. بــا الاغ و بشــکه‌های 

30 تــا 50 لیتــری می‌رونــد و از روســتای روبــه‌رو آب می‌آورنــد.« 

   شــب‌ها به مالک چشمه
التماس می‌کنیم تا آب بدهد

ادبیــات مربــوط بــه توســعه مناطــق محــروم ایــران بعــد از انقــاب هیچ‌وقــت 
از دســتور کار دولت‌هــا و نهادهــای مردمــی خــارج نشــد و به‌عنــوان یکــی از 
اساســی‌ترین شــعارهای ادوار مختلف دولت‌ها بود. علاوه‌ بر این ســرمایه‌های 

یــادی هــم در مســیر آبادانــی ایــن مناطــق بــه کار گرفتــه شــده و  مالــی و انســانی ز
می‌شــود. علی‌رغــم اینکــه در بســیاری از مناطــق محــروم، پیشــرفت‌های خوبــی 
داشــته‌ایم، برخــی از آنهــا همچنــان در رنــج محرومیــت‌ از حداقل‌هــا بــه ســر 
می‌برند. در ســفر به شهرســتان مارگون از روســتاهای مختلف آن بازدید کردیم 
و بــا اهالــی آن روســتاها حــرف زدیــم. مــورد عجیبــی کــه در ایــن بازدیدهــا متوجــه 
آن شــدم ایــن بــود کــه عملیــات گازرســانی بــه برخــی روســتاها انجــام شــده بــود اما 
برخــی روســتاهای دیگــر در همــان نزدیکــی گاز نداشــتند. علــت ایــن موضــوع را 
از اهالــی جویــا شــدم؛ »اختلافــات قومــی«! از قبــل می‌دانســتم کــه در برخــی از 
مناطــق روســتایی اختلافــات قومــی و قبیلــه‌ای شــایع اســت امــا فکــر نمی‌کــردم 
ــا چندیــن  ــه محرومیــت یــک روســتا ب ــه حــدی باشــد کــه منجــر ب شــدت آن ب
خانــوار از گاز یــا حتــی آب شــود. بنــا بــه توضیــح یکــی از اهالــی منطقــه، ماجــرای 
گاز از ایــن قــرار اســت کــه یکــی از کشــاورزان روســتای بالادســت، اجــازه ردشــدن 
لولــه از زیــر زمیــن کشــاورزی خــود را نمی‌دهــد. بــه گفتــه ایــن فــرد نزدیــک بــه ســه 
ســال اســت کــه درگیــر ایــن موضوع‌انــد. از ســوی دیگــر ظاهــرا چشــمه‌های آب 
ایــن منطقــه »صاحــب« دارنــد. یعنــی مالــک ایــن چشــمه هــر زمانــی کــه بخواهــد 
می‌توانــد آب را ببنــدد و جریانــی کــه از طریــق آن بــه روســتاهای پاییــن می‌رســد، 
قطــع شــود. یکــی از اهالــی می‌گویــد در زمان‌هایــی مثــل الان کــه آب کــم اســت، 
شــب‌ها بایــد برویــم و بــه صاحــب چشــمه التمــاس کنیــم تــا نهایتــا دو ســاعت 
آب را برای‌مــان بــاز کنــد. هرچقــدر هــم ایــن اختلافــات بــرای مــا قابــل درک 
یشــه دوانــده اســت. در عیــن حــال  نباشــد، بــه هــر حــال در فرهنــگ آن منطقــه ر
یــان هــر دو طــرف  ایــن اختلافــات در بســیاری از مــوارد حتــی باعــث ضــرر و ز
می‌شــود امــا باورهــای غلــط اجــازه پایــان دادن بــه آن نمی‌دهــد. فــارغ از هــر نــوع 
قضاوتــی دربــاره موضــوع و طرف‌هــای ایــن نزاع‌هــا، بایــد هرچــه ســریعتر نســبت 
بــه حــل و فصــل آن اقــدام کــرد. شــاید اثــر مثبــت حــل ایــن اختلافات بســیار کمتر 
از ســاخت یــک پــروژه‌ عمرانــی هزینه‌‎بــر باشــد و در عیــن حــال تاثیــر بلندمــدت 
و عمیقــی روی منطقــه بگــذارد. نهایتــا ترمیــم ایــن شــکا‌ف‌ها کــه معمــولا بــر 
ســر موضوعــی ظریــف ایجــاد می‌شــوند، می‌توانــد مرهمــی بــر زخم‌هــای کهنــه 

محرومیــت باشــد و چــرخ توســعه ایــن مناطــق را تندتــر بچرخانــد.

   می‌خواهم کشــورم را سربلند کنم
صبح روز چهارشــنبه به همراه عوامل جمعیت امام‌ رضایی‌ها با ســه ماشــین 
راهــی ده‌مکــی می‌شــویم. ماشــین ســوم، دو ســه بــاری در مســیر جــا می‌مانــد 
و نمی‌توانــد از آن ســربالایی‌ها خــود را بــالا بکشــد. نهایتــا اوایــل ظهــر بــه روســتا 
می‌رســیم. بچه‌هــا از قبــل صــدای ماشــین‌ها را شــنیده‌ و مرتــب و منظــم روی 
صندلی‌های ردیف‌شده مقابل مدرسه جدیدشان نشسته‌اند. آفتاب مستقیم 
و داغ سر‌و‌صورت‌شــان را قرمــز کــرده اســت. آقــا روح‌الله شــاخ بزغالــه‌ای را گرفتــه 
و او را روی زمیــن می‌کشــد. قبــا شــنیده بــودم لرهــا حتــی اگــر در تنگنــا باشــند 
نمی‌گذارنــد بــه مهمــان »ســخت« کــه چــه عــرض کنــم، »کمــی ســخت« بگــذرد. 
آقــا روح‌الله بــا ذوق و شــوق می‌خواهــد کار بزغالــه را تمــام کنــد کــه بــه او می‌گوینــد 
ــه  ــا مســئولان اســتانی هــم بیاینــد. بچه‌هــا کــه تعدادشــان ب دســت نگــه دارد ت
چهارده، پانزده تا می‌رسد، هنوز روی صندلی‌ها نشسته‌اند و جم نمی‌خورند و 
مدام سرشان را این‌طرف و آن‌طرف می‌چرخانند که متوجه اوضاع شوند. ذوق 
نشســتن در کلاس جدیــد را می‌شــود در چشمان‌شــان دیــد. مســئولان اســتانی 
ک قرمــز می‌رســند و ســخنرانی‌های کوتاهــی پشــت تریبــون  بــا ماشــین‌های پــا
می‌کننــد. یکــی از اهالــی منقلــی کوچــک و اســپند آمــاده کــرده و آن را دور ســر 
همــه می‌چرخانــد. ســخنرانی‌ها کــه تمــام می‌شــود روبــان ســبز افتتــاح مدرســه 
بــه دســت یکــی از دانش‎‌‎آمــوزان بریــده می‌شــود و بچه‌هــا بــه صــف می‌شــوند تــا 
بعــد از گرفتــن بســته‌های آموزشــی هدیــه، وارد کلاسشــان شــوند. بعضــی از آنهــا 
کــه هنــوز بــه ســنی نرســیده‌اند کــه وارد مدرســه شــوند، بــه جــای بســته آموزشــی 
اســباب بــازی هدیــه می‌گیرنــد. شــاید ایــن واقعی‌تریــن لبخنــدی اســت کــه از 
دانش‌آمــوزان موقــع ورود بــه مدرســه می‌بینیــم. هیچ‌کدام‌شــان نگــران مشــق‌های 
ســخت نیســتند. همــه می‌خندنــد و خوشــحال‌اند. شــغل آینده‌شــان را کــه 
، خلبــان و پلیــس نمی‌گوینــد. البتــه یکــی از بچه‌هــا  می‌پرســی جــز معلــم، دکتــر
شــغل متفاوتــی بــرای آینــده در نظــر دارد. »محمدامیــن« از ابتــدای ورودمــان بــه 
ده‌مکی روی خوب‌بودنش در فوتبال تاکید می‌کند و برای من کری می‌خواند 
-هیــچ بزنمــت.« او می‌گویــد می‌خواهــم فوتبالیســت  کــه »بیــا بــازی کنیــم تــا هزار
شوم. می‌پرسم چرا؟ می‌گوید »کشورم رو سربلند کنم.« مراسم تمام و عکس‌ها 
گرفتــه شــده اســت. بچه‌هــا مشــغول برانــداز کــردن کلاس جدیدشــانند. یکــی از 
خانم‌های مســن روســتا جلو می‌آید و رو‌به‌روی ما می‌ایســتد. جمله‌ای رســمی 
بــرای قدردانــی آمــاده کــرده؛ »از شــما کمــال قدردانــی را دارم کــه زحمــت کشــیدید 
...« خیلی با این جمله راحت نیست و سخت بیانش می‌کند. اما مطمئنم  و
که این شیرین‌ترین و دلچسب‌ترین سپاس‌گزاری است که یک خیّر می‌تواند 
در طــول زندگــی‌اش بشــنود. آقــای توکلــی موبایــل بــه دســت از دور می‌آیــد: »همــه 

جــا دنبــال تــو می‌گــردم کــه تویــی درمــان همــه...«.

»فرهیختگان« از مدرسه امام‌رضایی‌ها گزارش می‌دهد

جهادی‌ها بوی مهر را به  حاشیه »مارگون« رساندند
علی ملکی

خبرنگار گروه نقد روز


